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مقايسة نمود هاى جنگ در رمان سووشون سيمين دانشور 
و رمان اسير خشكى ها اثر دوريس لسينگ 
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چكيده
رمان اسير خشكى ها، چهارمين جلد از سرى رمان هاى بچه هاى وحشت لسينگ است. 
طبق آنچه كلين به نقد از لسينگ نوشته، در نگارش سرى رمان هاى بچه هاى وحشت، 
داده  شرح  را  خود  شخصيتى  و  اجتماعى  زندگى  مصاحبه هاي  پيش  از  بيش  لسينگ 
است(15). از سويى ديگر، طبق مصاحبه هاي انجام شده با دانشور ـ كه نمونه اى از آن 
در كتاب شناخت و تحسين هنر او به چاپ رسيده ـ وي در نگارش سووشون، از حقايق 
تجربة  تفاوت  به  باتوجه   .(467) است  گرفته  الهام  اجتماعى اش  پيرامون  و  خود  زندگى 
از  استفاده  با  تا  برآنيم  حاضر  مقالة  در  جنگ،  از  لسينگ  و  دانشور  اجتماعى  و  شخصى 
تئورى نقد زنانة شوالتر، نمود هاى جنگ را در دو رمان اسير خشكى ها و سووشون مقايسه 
كنيم. به نظر شوالتر، زنان نويسنده، هرچند ازنظر جغرافيايى از هم دور باشند، در واكنش 
به يك واقعيت اجتماعى مشترك (نظير جنگ)، سبك نوشتارى مشتركى به كار مى گيرند 

و از رفتار نوشتارى مشابهى پيروى مى كنند.

رستاخيز،  اميد،  يأس،  سياست،  جنگ،  خودزندگينامه،  لسينگ،  دانشور،  كليدواژه ها: 
جامعه.
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خلاصه اى از زندگى دانشور درحين جنگ جهانى
محمدعلى  دكتر  فرزند  سومين  او  شد.  متولد  شيراز  در  سال 1300،  در  دانشور  سيمين 
دانشور و مادرى نقاش به نام قمرالسلطنة حكمت بود (دهباشى،1383: 19). هنگام جنگ جهانى 
ادارة  (معاونت  شغلش  به اقتضاى  و  بود  تحصيل  مشغولِ  تهران  دانشگاه  در  دانشور  دوم، 
تبليغات خارجى)، با مخبران جنگى كه به ايران هجوم آورده بودند، آشنا شد و در جريان 
(همان). او در سال 1321، سفرى به زادگاهش شيراز مى كند و با ستاد  جنگ قرار گرفت 
متفقين مستقر در شيراز مواجه مى شود: «در سال هاى 1322ـ1321 در شيراز تا بخواهيد 
سربازان هندى پلاس بودند و تعداد زيادى افسران انگليسى، اسكاتلندى و ايرلندى...» (همان، 
914). طرح سووشون، بنا به گفتة خودش، از همان سال 1322 در ذهنش شكل مى گيرد، 

بى اينكه فرصت داشته باشد بنويسدش (همان، ص 915).

خلاصه اى از زندگى لسينگ درحين جنگ جهانى
(كلين،  مى شود  زاده  بريتانيايى  مادرى  و  پدر  از  كرمانشاه  در   1298 سال  در  لسينگ 
زندگى  كنونى)  (زيمبابوة  جنوبى  رُدزاى  در  لسينگ  دوم،  جهانى  جنگ  هنگام   .(10  :2000
به  بود،  بريتانيا  مستعمرات  جزو  جنگ  سال هاى  در  كه  رُدزا   .(229  :1995 (لسينگ،  مى كرد 
مقر اردوگاه هاى بزرگ نيروى هوايى سلطنتى بريتانيا (RAF) تبديل مى شود، تا با آموزش 
مستعمرات بريتانيا و تبديل آنها به خلبانان مجرّب، جنگ دوم جهانى  سربازان اعزامى از 
را به نفع بريتانيا يارى كند (همان، ص 301). بدين ترتيب، فرصتى براى لسينگ پيش مى آيد 
تا با افراد مختلفى از نقاط مختلف جهان آشنا شود و در جريان اخبار جنگ در كشورهاى 

مختلف قرار گيرد.
هرچند دانشور و لسينگ عملاً در بحبوحة جنگ قرار نگرفته اند، با هوشيارى و وقوف 
اسير  و  سووشون  خود  رمان هاى  در  به خوبى  را  حاكمش  فضاى  و  جنگ  توانسته اند  خود 
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خشكى ها به تصوير بكشند. هر دو رمان، خودزندگينامه هستند و در به تصويركشيدن جنگ، 
از خاطرات شخصى و اوضاع و افراد پيرامون نويسندة خود متأثر شده اند.

بازتاب تجربة شخصى دانشور از جنگ در سووشون
فضاى مكانى ـ زمانى سووشون، زادگاه دانشور، شيراز است و فضا همان است كه او 
در سال 1321 در سفرش به شيراز تجربه كرده است: حضور افسران اسكاتلندى، انگليسى 
و هندى در جاى جاى رمان مجسم شده  است. بنا به گفتة دانشور، دكتر عبداالله خان همان 
پدرش است (دهباشى، 1383: 407)؛ خانم مسيحادم از خواهرش هما دانشور الگو گرفته (همان، 
(همان، ص 916)، ملك سهراب و سرنوشتش و نيز  ص 48)؛ مك ماهون نويسندة ايرلندى 
بى بى همدم (همان، ص 916) وجود واقعى داشتند؛ زرى، آينة خود دانشور است (دانشور، 1375: 

389) و يوسف همان جلال او است (دهباشى، 1383: 399).
دكتر عبداالله خان، مثل دكتر محمدعلى دانشور، از اطباي بزرگ شيراز است (همان، ص 
40) و همچون او عاشق حافظ (همان، ص 42). اين نكتة پدرش كه «رضاشاه از محصولات 
دولت فخيمة انگلستان است» در سووشون بازتاب يافته  است (انزابي نژاد و رنجبر، 1385: 55): 
حاكم دستبوس انگليسى ها است(10) و مهمان نوازى گرمى در جشن عروسى دخترش از 
آنان به عمل مى آورد (39ـ38). وجود بيرق انگليسى در طبقة آخر كيك عروسى دختر حاكم، 

نمادى است از اتكاى حاكم و دولت ايران به انگلستان (سرمشقى، 1386: 31).
زرى همچون دانشور در مدرسه اى كه عمال انگليسى اداره مى كردند، درس خوانده و 
در همان جا با فرهنگ استعمارى آشنا شده  است (دهباشى، 1383: 915). زرى در توصيف آن 
مدرسه مى گويد: «در آن مدرسه، خانم مدير هى به ما سركوفت مى زد كه تمدن و آداب 
معاشرت و آيين زندگى يادمان مى دهد. زينگر هى سرمان منت مى گذاشت... اما من ته دلم 
راست مى گفتند و هميشه يك چيزى در يك جايى خراب  مى دانستم كه آنها فقط ظاهراً 
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است. مى دانستم از ما، از همة ما دم به دم چيزى كم مى شود...»(131).
يوسف، ته رنگى از جلال دارد (دهباشى، 1383: 445). او همچون جلال، «خشن، صريح، 
دانشور، «جلال  گفتة  به  بنا  (دانشور، 1375: 579).  است  حادثه آفرين»  و  خشمگين  افراطى، 
هيچ وقت حسابگر و سازشكار نبود. هيچ وقت تحمل دست هاى آلوده را نداشت» (همان، ص 
اما  بيندازد...  استعمارگران  و  استعماركنندگان  روى  تف  كه  داشت  را  جرئت  اين  586). «او 
جلال هرگز قدرت نمى خواست. خيلى ها را مى شد زمان ما با پول و جاه و مقام خريد، ولى 
جلال گول نمى خورد. هيچ گاه تن در نداد» (همان، ص 600ـ599). يوسف نيز استعمارگران را 
«مهمان ناخوانده» مى خواند(16) و از پذيرفتن پيشنهاد كُلنل و زينگر خوددارى مى كند(12). 
به قول ملك سهراب، اگر يوسف عقل در كله داشت، به جاى خان كاكا، او وكيل مي شد(52) 

ولى يوسف از وكالت افرادى مثل زينگر متنفر است(52). 
دانشور مى گويد: «كلمة احتياط در قاموس لغات جلال وجود ندارد...» (1375: 586). يوسف 
نيز اهل خطر است؛ او گرچه مى داند نقشه اش عملاً مشكل ساز خواهد  شد، به راه خود ادامه 
مى دهد و مى گويد: «ما كوشش خودمان را خواهيم كرد»(55). «صراحت و عصيان» جلال 
(دهباشى، 1383: 939) در يوسف نيز ديده مى شود: او «به طور ترسناكى صريح» است(131) 
و مى گويد: «... با احدى رودربايستى ندارم، حتى با عزيزترين دوستانم»(49). يوسف مثل 
(دانشور، 1375:  داشت»  وقوف  خود  دورة  اجتماعى  و  فردى  فشارهاى  كه «به  است  جلال 
616). او مثل درختى است «بلند تر و پربارتر از بقيه كه چشم و گوشش باز است و خوب 
همكارى  قصد  و  مى گويند  دروغ  ملك رستم  و  ملك سهراب  كه  مى داند  او  مى بيند»(14). 
منافع خود  استعمارگران جز براى  كه  يوسف مطمئن است  را دارند(52).  قشون خارجى  با 
نمى كوشند: «به شما اطمينان مى دهم اجنبى ها دست شما را آلوده خواهند  كرد و خودشان 
در  يوسف  پيش بينى  افتاد»(53).  خواهد  راه  حسابى  برادركشى  يك  نشست.  خواهند   كنار 

جنگ سميرم تحقق پيدا مى كند(179).
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يوسف مثل جلال است كه متوجه بى ريشگى نسل خودش شده و آنان را به ريشه يابى 
كشور»  «مهمان  را  اجنبى ها  خان كاكا  وقتى   .(616  :1375 (دانشور،  داده  توجه  فرهنگشان 
«مهمان  مى دهد:  اينطور  را  پاسخش  يوسف  مى خواند،  آذوقه شان  اختيار»  «صاحب  و 
ناخوانده بودنشان كه تازگى ندارد خان كاكا... از همه بدتر حقارتى است كه دامنگير همه تان 

شده... همه تان را در يك چشم به هم زدن كردن دلال و پادو ديلماج خودشان»(16).
كه  مى ديد  درخت هايى  به سان  را  مردم  مى كرد.  برخاست  و  نشست  مردم  با  «جلال 
مى بايستى بشكفند و ببالند و كمك مى كرد كه به صراط مستقيم هدايت شوند...» (دانشور، 
به  همين خاطر  به  نيست(52)؛  روشن  اما  دارد  جُربزه  سهراب  يوسف،  به نظر   .(595  :1375
عشاير  نمى خواهند  كه  دركارند  مرموزى  دستان  كه  مى دهد  هشدار  ملك رستم  و  سهراب 
سروسامان بگيرند(51)؛ او سعى مى كند آنها را سر عقل بياورد و مجاب كند به اسكان(54).

«جلال يك حالت راهبرى داشت. رهروان بسيارى از او تقليد كردند» (دهباشى، 1383: 
939). يوسف نيز پنج نفر ديگر از ملاكان و اعضاى انجمن شهر را با خود همراه كرده كه 
بود»  آزادى  و  منطق  و  عدالت  جلال،  گمشدة  «گل  بگيرند(55).  دراختيار  را  شهر  آذوقة 

(دانشور، 1375: 595). آزادى از دست استعمارگران ، آرزوى يوسف نيز هست...(198).
«يوسف دقيقاً همان جلال است»، جلال دهة چهل كه سياست به معناى متعارفش را كنار 
گذاشته و از دو طايفه بسيار ناخرسند است: 1. بيگانگان و خارجيان كه غرب زدگى را عليه 
آنها نوشت، 2. روشنفكران و نفوذيان غرب زده كه در خدمت و خيانت روشنفكران را دربارة 
آنها نگاشته است (دهباشى، 1383: 399). بنا به مقالة «بررسى و تحليل رمان سووشون»، مقابله 
با استعمار، از شباهت هاى يوسف به جلال است (همان، ص 445)؛ او از هرگونه پشتيبانى از 
انگليسى ها كه با استفاده از اصل «تفرقه بينداز و حكومت كن»، بعضى را تحريك مى كنند، 

مى    پرهيزد (همان، ص 324).



64

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

بازتاب تجربة شخصى لسينگ از جنگ در اسير خشكى ها
لسينگ در كتاب خاطرات خود، اظهار مى كند كه گرچه هزاران مايل از ميادين جنگى 
فاصله داشته، متعلق به نسلى جنگ  زده است؛ «نسلى كه در جنگ جهانى اول به دنيا آمده و 
با جنگ جهانى دوم شكل گرفته است» (لسينگ، 1997: 285). او هيچ وقت جنگ را فراموش 
نكرده است و نمى كند، چراكه آثارش هميشه و همه جا با او است (لسينگ، 1995: 9). لسينگ 
با  سرنوشتشان  كه  مى شود  يادآور  را  افرادى  جهانى،  دوم  و  اول  جنگ  اثرات  به  اشاره  در 
جنگ تغيير كرده است؛ افرادى كه جسماً مانند پدرش، و روحاً مثل مادرش آسيب ديده اند 
(همان). در اسير خشكى ها، خانم و آقاى كوئست تصويرى از پدر و مادر لسينگ و سرنوشت 
ناشى از جنگشان هستند. خاطرات شخصى و ديگر افراد پيرامون لسينگ نيز در تصويرى 
به نام   RAF يونانى  خلبان  يك  از  آتن  شخصيت  دخيل  اند.  مى دهد،  ارائه  جنگ  از  او  كه 
آتن گولياميس الگو گرفته (كلين، 2000: 84)، خانم ون از رهبر سوسياليست هاى افريقا به نام 
گلاديس ماسدورپ (همان، ص 96)، جانى از دوستان صميمى خانم ماسدورپ، به نام جك آلن 

(لسينگ، 1995: 27)، و مارتا خود لسينگ است (كلين، 2000: 148).
است.  شده  زمين گير  و  مصدوم  جهانى  اول  جنگ  در  تايلر  آلفرد  مثل  كوئست  آقاى 
به  دولت  و  مردم  بى اعتنايى  مى كند.  بدبينى  و  پوچى  دچار  را  هردو  جنگ،  در  معلوليت 
سربازان و كشتارهاى ميادين جنگى، ماية تأسف هردو است (همان، ص 7). جنگ كه زمانى 
براى آن دو عملى افتخارآميز بود، باعث شده بود هردو «مثل زباله اى احساس بى ارزشى 
مراسم  در   ،(7  :1995 (لسينگ،  تايلر  آقاى  مثل  كوئست  آقاي   .(249  :1997 (لسينگ،  كنند» 
«سالگرد كشته شدگان جنگى»، پر سفيدى را به عنوان هدية يادبود دريافت مي كند(71). وى 
چنين مراسمى را نشانه اى از حماقت هاى ناگزير و بى فايدة بشريت مى داند (همان) و مدت ها 
دربارة طرز فكر احمقانه اى كه باعث مى شود چنين مراسمي برپا شود، حرف مى زند و غرولند 
مى كند (همان، ص 71). بودن دركنار پدر و بستر او، براى مارتا و لسينگ ناخوشايند است. 
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لسينگ در خاطرات خود نقل مى كند كه وقتى نزد پدرش مى رفت، سعى مى كرد به بهانه اى 
او را به حرف بياورد و به خود ثابت كند كه اين پيرمرد بيچاره و نيمه هوشيارى كه مدام از 

خاطرات جنگش مى گويد، پدر سرزنده و پرانرژى سابقش است (همان، ص 326).
«ولى بى فايده بود. پدر واقعى او مدت ها پيش، با بيمارى ازپاى درآمده بود. او مرده اى 
دركنار  (همان).  مى كند  وحشت  احساس  لسينگ  كه  است  رو  اين  از  و  زنده»؛  به ظاهر  بود 
پدربودن، براى مارتا نيز عذاب آور است(112). مارتا(76) و لسينگ هردو معتقدند كه جنگ 

قاتل پدرشان است (لسينگ، 1997: 155).
از  بهره گيرى  فرصت  روزگار  كه  است  باهوش  زنى  كوئست،  خانم  مثل  لسينگ،  مادر 
استعدادهايش را از او گرفته است (لسينگ، 1995: 133). او زنى پرانرژى است كه در مخمصه 
افتاده (همان، ص190)؛ و مثل خانم كوئست(69) سرشار از «استعدادهاى بلااستفاده» است 
(همان، ص 239). مادر لسينگ (كلين، 2000: 4) و مادر مارتا(69) در اوان كودكى، مادر خود 
را ازدست داده اند و با تلاش و پشتكار فراوان و علي رغم مخالفت پدر خود(70)، به شغل 
پرستارى رو آورده اند. آن دو درطول جنگ از مجروحان جنگى و بعد از پايان جنگ، تا آخر 
عمرشان از همسر معلول خود پرستارى كرده اند (همان، ص 5). اين فشارهاى روحى، خانم 

لسينگ (لسينگ، 1995: 196) را عصبى و پرخاشگر كرده است.
ترحم آوربودن،  درعين  (كلين، 2000: 86)  لسينگ  و  مارتا  براى  مادر  و  پدر  دركنار  بودن 
دارد(83)؛  را  «كابوس»  يك  حكم  او  براى  مارتا،  پدرى  خانة  هست.  نيز  وحشتناك 
«هزارراهه اى» است كه تلاش براى خروج از آن بى فايده است(83). لسينگ به خاطر دارد 
كه هميشه سعى داشت از آن خانه و ساكنانِ غيرقابل تحملش دورى گزيند (لسينگ، 1995: 
15). من هميشه اين جمله ها را با خودم تكرار مى كردم: «من مثل والدينم نخواهم شد، مثل 
آنها در دام نخواهم افتاد و ... مثل آنها گرفتار جنگ، جنگ، جنگ، آن جنگ لعنتى نخواهم 

شد» (همان، ص 190).
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آقاى كوئست(245) مرگ كند و طولانى اى را تجربه مى كند، مثل آقاى تايلر (همان، ص 
357). مرگ هر دو، طولانى و طاقت فرسا است، و هر دو مدام اين جملات را تكرار مى كنند: 
«منو بكشيد و خلاصم كنيد. فكر كنيد سگم. مگه به سگ هاتون مرگ آور نمى ديد؟» (همان، 
ص 371). خانم لسينگ برخلاف انتظارش، پس از مرگ شوهرش، نه تنها آزاد نمى شود (همان، 
ص 245ـ244)، بلكه مثل خانم كوئست احساس پوچى و سرباربودن مى كند: «همة وظايفش 

ناگهان از او صلب شد»(25).
بريتانيا  به  رفتن  و  افريقا  ترك  آرزوى  در  هميشه  كوئست(74)،  خانم  مثل  تايلر،  خانم 
است؛ براى او، بريتانيا مهد تمدن ها است، و افريقا سرمنشأي يأس و بدبختى خانواده اش 
(همان، ص 32). ناتوانى در برآوردن اين آرزو باعث شده بود كه آن دو، تنها پسران خود (هرى 
تايلر و جانان كوئست) را راهى كار در نيروى دريايى كنند، به اميد روزى كه بتوانند از اين 
طريق از اين كشور عقب افتاده دور شوند (همان، ص 59). با شروع  جنگ دوم جهانى و اعزام 
نيروهاى زمينى و دريايى به كشورهاى درحال جنگ، جاناتان (همان، ص 320) و هرى(74) 
خواه ناخواه درگير جنگ مى شوند و هر دو در اين جنگ مصدوم مى شوند و تجارب تلخ پدر 

را تاحدى تجربه مى كنند (همان،  ص 125).
از  بود  پر  ما  اطراف  نبودند.  جنگ  قربانيان  تنها  من،  مادر  و  «پدر  مى گويد:  لسينگ 
بر  علاوه  مى   شود.  مجسم  خشكى ها  اسير  در  نكته  همين   .(7 ص  (همان،  جنگى»  قربانيان 
خانم و آقاى كوئست، سرنوشت ديگر كاراكترها نيز از جنگ تأثير گرفته است: «زنى كه 
اقوام  است»(156).  داده  ازدست  جنگ  در  را  شوهرش  كند،  ازدواج  او  با  است  قرار  بينكى 
آتن در جنگ با روس ها كشته شده اند(220). تمامي مردان جوان روستاى توماس در جنگ 
برادر  است(176).  كرده  ازدواج  پيرمرد  يك  با  به ناچار  مادرش  و  شده اند  كشته  اول  جهانى 
سرآشپز در يونان مجروح شده و ممكن است تا اتمام جنگ، قوم و خويشى براى سرآشپز 
باقى نماند(132). يكى از دوستان آقاى كوئست در جنگ موجى شده است(111). در فاصلة 
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سال هاي 1939 تا 1945، تمامي اقوام توماس به قتل رسيده اند(176).

انعكاس افكار سياسى دانشور در سووشون 
هردو  ديدگاه  ولى  گذاشته  اند  پشت سر  را  متفاوتى  سياسى  تجربيات  دانشور  و  لسينگ 
دربارة سياست، در مواردى مشابه است. به نقل از دانشور، «دستگاه امپرياليسم حاكم، ترس 
عظيمى از كمونيسم داشت؛ به همين خاطر، اين اعتقاد كمابيش در مملكت به وجود آمد كه 
تنها تعهد، تعهد ماركسيستى است» (دانشور، 1375: 396). با وجود اين، دانشور از پيوستن به 
احزاب مى پرهيزد و در توجيه اين امتناع مى گويد: «من نمى توانم فعال سياسى باشم، چون 
به اندازة كافى نظم و اعتقاد ندارم و بايد دريچه هاى ذهنم را به روى «همة» جريان ها باز 

بگذارم» (دهباشى، 1383: 245). 
(همان،  است»  دشوار  و  پرپيچ وخم  راهى  ما  كشور  در  سياسى  «مبارزة  دانشور،  به نظر 
كه  يافت،  يوسف  صحبت هاى  لابه لاى  در  مى توان  را  حرف ها  همين  انعكاس   .(132 ص 
از «انضباط حزبى»  بيزار است و مى گويد: «ماركسيسم يا حتى سوسياليسم، شيوة فكرى 
مشكلى است كه تعليم و تربيت دقيق مى خواهد و تطبيق آن با روحيه و زندگى و روش 
به نظر  است»(126).  بى حدوحصر  فداكارى  و  نظر  وسعت  و  پختگى  مستلزم  ما،  اجتماعى 
دانشور، «ماركسيسم خودش يك نوع غرب زدگى است» (دانشور، 1375: 396) و جبر حاصل 

از قدرت هاى بزرگ را بيشتر مى كند» (دهباشى، 1383: 1005).
چون   ... نشدم  سياسى  حزب  عضو  «هيچ گاه  است:  گذرا  امرى  دانشور  ازنظر  سياست 
(همان،  نمى توانم در دام يك ايدئولوژى بيفتم. ايدئولوژى ها مثل موج مى آيند و مى روند» 
ص 882). يوسف نيز از موقتى بودن احزاب ابراز نگرانى مى كند(127). به نظر دانشور، «ما بايد 
سرزمين  درخور  فلسفى  جهان بينى  يك  بسازيم.  را  خود  سرزمين  خاص  خودمان، «ايسم» 
خودمان، با وقوف كامل به تمامي مشخصاتش» (دانشور، 1375: 396). به قول يوسف، روشندلى 
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لازم است تا بتوان با روشنفكرى و بى دخالت غير براى مردم اين مملكت كارى كرد(127). 
تنها مشكل موجود در اين راه، بنا به گفتة دانشور، معدودبودن افراد متعهد و روشنفكرانى 
نظير يوسف است (همان، ص 396). زرى مى گويد: «اگر لااقل هزار نفر مثل يوسف حرف 

بزنند، همه حساب كار خودشان را مى كنند...»(62).
همايونى در مقالة «برقى از آتش ليلى» مى گويد: «دانشور ازنظر سياسى گرچه داراى 
درك  و  استنباط  ازنظر  ولى  نيست،  باشد،  همراه  خاص  ايدئولوژى  يك  با  كه  فكرى  طرز 
آگاهانه اى  حال  درعين  هوشيارى  و  پختگى  آنها،  از  عملى  برداشت  هاى  و  سياسى  مسائل 
دارد...»(123). علاقه به خاك، فرهنگ و دلبستگى  به جلوه هاى بومى و منطقه اى، دانشور را 
به سمت مسائل سياسى سوق مى دهد (دهباشى، 1383: 193). مهم ترين عامل در گرايش هاي 
سياسى دانشور، زندگى مشترك او با آل احمد است كه دانشور را درتماس با تاريخ اجتماعى  ـ 
سياسى معاصر قرار مى دهد (همان، ص 156). بنا به گفتة دانشور، «جلال، بت گروه روشنفكر 
دهة چهل بود. بسيارى از نويسندگان روشنفكر پيش من اعتراف كردند كه وقتى داستانى 

مى نويسند، از خود مى پرسند كه آيا جلال از آن خوشش مى آيد يا نه.» (همان، ص 245).
و  259)؛  ص  (همان،  است  بوده  جلال  همفكر»  و  «همكار  كه  مي كند  تصريح  دانشور 
مى گويد: «فلسفه يا ايدئولوژى غرب زدگى و درخدمت و خيانت روشنفكران، در سووشون 
به صورت رمان درآمده است؛ چرا كه جهان بينى فلسفى هر زمانى، در هنر آن زمان به هر 

صورت تأثير مى گذارد.» (دانشور، 1375: 470).
به  طور مثال، بنا به گفتة گلشيرى، پايان سووشون تجسم چشم اندازى است كه آل احمد 
به اميد برآمدنش قلم مى زند، يعنى «يكى شدن جريان سنت و جريان روشنفكرى به سنت 
گرايندة زمانه» (گلشيرى، 1376: 10). مثال ديگر، اتفاق نظر دانشور و جلال در ابعاد فرهنگى 
استعمار است: عمال خارجى سووشون، مبلغّ مسيحيت نيز هستند؛ «خانم حكيم نه تنها ماما 
بود، بلكه به قول خودش بشارت هم مى داد، هدايت هم مى كرد»(38)؛ او فيلم عيسى(ع) و ... 
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را براى بيمارانش پخش مى كرد(39). «كلو با يك هفته بسترى شدن در بيمارستان مرسلين 
مسيحى، مسيحى مى شود» (انزابي نژاد و رنجبر، 1385: 50).

انعكاس تجربيات سياسى لسينگ در اسير خشكى ها
 گرايش هاي سياسى لسينگ نه تنها از جامعه، بلكه از افكارى كه او از كودكى در ذهن 
داشته است، نشئت مى گيرد. والدين لسينگ، به ويژه پدرش، مدام از جنگ، از حماقت هاى 
اين حرف ها  مى زدند؛ و  مى شد، حرف  سربازان جنگى  كه درحقّ  جنايتى  از  دولت ترسو و 
باعث شد لسينگ به تدريج نسبت به دولت و بى عدالتى جامعة خود حساسيت خاصى پيدا 
كند (لسينگ، 1995: 85). عدالت خواهى لسينگ، او را به سمت حمايت از سياهان و عضويت 
در كمونيسم سوق مى دهد (همان، ص 85). كمونيسم بنا به گفتة لسينگ، حزب غالب اوايل 

جنگ بود، و «عضويت در آن امرى اجتناب ناپذير مى نمود» (لسينگ، 1997: 260).
لسينگ با عضويت در حزب كمونيسم، براى اولين بار با جمعيتى آشنا مى شود كه آشكارا 
مخالف دولت و سياست هاى حاكم اند و رسيدگى به مشكلات سياهان را در صدر كارهاى 
گروهى خود دارند (لسينگ، 1995: 258). مارتا نيز تحت تأثير فضاى اوايل دوران جنگ و براي 
صرف  را  خود  انرژى  تمامي  داوطلبانه  و  مى شود  كمونيسم  حزب  عضو  سياهان،  به  كمك 
راهنمايى و يارى بوميان سياه پوست منطقه مى كند(90). لسينگ و رفقايش درطول دو سال 
برقرار  ارتباط  ديگر  مناطق  سياسى  رهبران  با  مي كوشند  حزب،  در  سخت  و  سفت  فعاليت 
كنند و سياهان را عليه دولت متحد كنند (همان، ص 304)، ولى مثل مارتا ناكام مى مانند(124) 
چراكه سياهان برخلاف سفيدها، زندگى مشقت بارى دارند؛ بيمارى، فقر و بيكارى، آنها را 
از توجه به فعاليت هاى سياسى بازمى دارد (كلين، 2000: 95). آنچه لسينگ و مارتا را بيشتر 
مأيوس مى كند، كم  توجّهي سياهان است: «سياهان متوجه نيستند و نمى خواهند بفهمند كه 
ما اين همه زحمت را به خاطر آنها مى كشيم... تلاش بى فايده است... نمى شود نژادها را آشتى 
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داد...» (لسينگ، 1997: 97).
با پايان جنگ دوم جهانى و شكست كمونيسم و شروع جنگ سرد، زحمت هاى مارتا 
و رفقايش نه تنها بى ارزش بلكه خطرناك نيز قلمداد مى شود(180). بنا به گفتة كلين، اين 
شكست، ضربة روحى سنگينى به لسينگ وارد و او را از سياست براى اصلاح جامعه مأيوس 
به  و  مى دهد  ازدست  لسينگ  و  مارتا(90)  براى  را  خود  جذابيت  به تدريج  سياست  مى كند. 
امرى پوچ و مسخره تبديل مى شود؛ و رفته رفته هردو از سياست فاصله مى گيرند (لسينگ، 
1995: 275). درطول جنگ سرد، شايعة دست به يكى كردن كمونيست ها با سياهان، براى قتل 
اعتصاب  عامل  را  او  مارتا  همسايه هاى  ص 307)؛  (همان،  مى شود  پراكنده  همه جا  سفيدان، 
سياهان مى دانند(250)؛ «دوستى ها يك شبه به دشمنى تبديل مى شود» (لسينگ، 1997: 230). 
هيچ  به  نبايد  و  نيست  ابدى  چيز  هيچ  كه  مى رسد  نتيجه  اين  به  مارتا(89)  مثل  لسينگ 
ايدئولوژى دل باخت؛ چراكه هر ارزشى مى تواند روزى به ضدارزش بدل  شود (لسينگ، 1995: 
16). «آنچه امروز ابدى به نظر مى رسد، ممكن است يك شبه از هم فرو پاشد» (لسينگ، 1997: 
230). ازاين رو است كه لسينگ سياست را به جنگ تشبيه مى كند: «انصاف در سياست و 
جنگ وجود ندارد. كسى كه انتظار دارد دنياى سياست با او منصفانه رفتار كند، مثل سرباز 
من  دارد...  را  دولتش  قدردانى  انتظار  و  مى اندازد  به خطر  را  خودش  جان  كه  است  احمقى 
سربازهاى معلول زيادى را ديدم كه، حتى قبل از پايان جنگ، كنار خيابان ها كبريت و بند 
درمورد  نه تنها  امر  اين  لسينگ،  و  مارتا(283)  به نظر  ص 200).  (همان،  مى فروختند»  كفش 

كمونيسم، بلكه درمورد تمامي احزاب صادق است (همان، ص 258).

يأس و نوميدى ناشى از جنگ در سووشون 
تجربه   را  آن  هردو  لسينگ  و  دانشور  كه  است  جنگ  ناگزير  نتايج  از  نوميدى،  و  يأس 
كرده اند. دانشور مى گويد: «بشر فعلى، انسان بدبختى است. مرتب آشوب و ترور و وحشت 
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براى  و  شده،  آدمى  ذات  جزء  ديگر  دلهره  شده،  آويخته  آدم  سر  بالاى  كه  اتمى  جنگ 
و  بدبخت  را  بشر  اتمى،  جنگ  از  حاصل  دلهرة  و  ترس  است.  كرده  پيدا  اصالتى  خودش 
عقيم كرده است. پناه بردن به جنسيت افراطى، مواد مخدر، بى تفاوتى و نوميدى در غرب، 
اثر اين دلهره و ترس است...» (دهباشى، 1383: 1015). ديدگاه دانشور راجع به بدبختى بشر 
امروزى، در رمان بازتاب مى يابد: عمه خانم كه زمانى براى خود زنى بود و كارهاى انقلابى 
مى كرد(73)، به يك زن ترياكى تبديل شده است: «آدم را قليانى مى كنند، ترياكى مى كنند، 
بس كه به آدم سخت مى گيرند...»(66). «به من چه؟» شده تكيه كلام عمه خانم(147). او 
مدام از تصميم خود براى مهاجرت به كربلا سخن مى گويد: «من كه مى گذارم و از اين 
ولايت مى روم... آن وقت خلاص مى شوم. نه زور مى گويم و نه زور مى شنوم. مملكت من 
هم نيست كه دلم مدام ريش ريش بشود» (66ـ61). مك ماهون از فساد جوانان ايرلندى، از 
دائم الخمرهاى ايرلند، متأسف است(14). او از كشتى اى سخن مى گويد كه «هر هفته از راه 
امريكا  به  و  مى كرد  بار  را  سرزمينش  پسرهاى  و  دخترها  مال التجاره،  درعوض  و  مى رسيد 
لجبازى  او،  به نظر  نمى بيند(252).  چاره اى  رضا»  و  از «تسليم  غير  خان كاكا  مى برد»(14). 
يوسف بى خود است: «اگر هم ندهيم، خودشان به زور مى ستانند»(16). زرى از «قدردانى هاى 
ناحق» آشفته است(243): وقتى روزنامه ها عزت الدوله را به عنوان بانوى خير و نيكوكار شهر 
معرفى مى كنند، زرى تعجب نمى كند اما دلگير مى شود(242). «وقتى همه اش تودهنى و 
لجن  در  كه  است  مردارى  لاشه اى،  شده،  تفاله  مثل  مى كند  احساس  آدم  است،  نوميدى 

افتاده»(147).
عمه مى گويد: «دورة يوسف هنوز نرسيده... حالاحالاها موقع بخوبريده هايى مثل خان 
كاكاست... تا كى نوبت امثال يوسف برسد»(78). يوسف خطاب به خارجيان مى گويد: «مردم 
اين شهر شاعر متولد مى شوند؛ اما شماها شعرهايشان را كشته ايد. پهلوان هايشان را اخته 
كرده ايد، حتى امكان مبارزه هم باقى نگذاشته ايد كه لااقل حماسه اى بگويند و رجزى بخوانند. 
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پرجنب و جوش ترين  گورستان.  عين  كرده ايد  را  شهر  قهرمان.  از  خالى  ساخته ايد  سرزمينى 
محله اش، محلة مردستان است»(18). بنا به توصيف يوسف، محلة مردستان «محله اى  است 
كه ساكنانش بيشتر زن هاى فلك زده اى هستند كه با سرخاب و سفيدابى كه به صورتشان 
محلة  وجود  به  اشاره   ،(30  :1380) پيروزان  گفتة  به  بنا  مى كنند...»(19).  معاش  مى مالند، 
مردستان، نشان از هرچه وخيم تر و فاسدتربودن اوضاع جامعه دارد: «مردمى كه مى خواهند 
فراموشى  در  و  مى جويند  مردستان  محلة  در  را  خود  پناه  بايستند،  خارجى  قشون  دربرابر 

به وسيلة باده گسارى.»

يأس و نوميدى ناشى از جنگ در اسير خشكى ها 
لسينگ در كتاب خاطراتش، توضيح مى دهد كه هدفش از نگارش اسير خشكى ها، چيزى 
كاهندة  و  خفقان آور  فضاى  انتقال  «قصدم،  است:  بوده  خودزندگينامه1  يك  خلق  از  فراتر 
عصرم بود» (لسينگ، 1995: 298). او اسير خشكى ها را كتاب بدبختى  ها مى نامد؛ كتابى كه در 
آن، يأس دوران پس از جنگ، از نگاهى روان شناسانه بازتاب مى يابد (همان، ص 298). «بنا 
به گفتة لسينگ، مارتا تصويرى است از دوريس لسينگ جوان و كله   شق؛ لسينگ به اين 
دليل «كوئست» را به عنوان نام خانوادگى مارتا انتخاب كرده كه هميشه مثل خودش، در 

جست وجو براى يافتن خود واقعى اش است» (كلين، 2000: 148).
مى شود: «اين  توصيف  اين طور  جهانى،  دوم  جنگ  اواخر  ماه هاى  در  مارتا  روز  و  حال 
دارد  سعى  ــ  جذابش  و  زيبا  ظاهر  برخلاف  ــ  زمين  كرة  ديگرساكنان  مانند  مارتا  روزها 

به نحوى روزگارش را سپرى كند. كارى به جز تماشا از او برنمى آيد»(20).
يأس ناشى از جنگ باعث شده است لسينگ به فكر فرار از افريقا بيفتد (لسينگ، 1995: 
344). در تمامي طول جنگ دوم جهانى لسينگ حس مى كند كه شرايط ناشى از جنگ دست 

1. autobiography
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و بالش را بسته است (همان، ص 360) و منتظر است تا به محض تمام شدن جنگ به انگليس 
برود و زندگى واقعى را شروع كند (همان، ص 411). مارتا هم همين حس را دارد: «انتظار مثل 
نفس كشيدن، جزئى از حيات مارتا شده است»(47). او نيز منتظر رفتن به انگليس و شروع 

يك زندگى واقعى است(47). 
(لسينگ، 1997:  لسينگ  و  مارتا(198)  نياز  شبانگاهى،  طولانى  پياده روى هاى  به  تمايل 
لسينگ  كه  است  به قدرى  فرار  به  تمايل  مى كند.  تأمين  تاحدى  را  فرار  و  حركت  به   (176
مثل  هرشب  (لسينگ، 1995: 400).  مى ديدم»  را  دريا  خواب  شب  هر  روزها،  مى  گويد: «آن 
گرداگرد  درحالى كه  ايستاده،  بلند  و  خشك  صخرة  يك  «روى  كه  مى ديده  خواب  مارتا 
خشكى ها  اسير  كه  او  به  و  مى شوند  رد  او  كنار  از  كشتى ها  و  است  گرفته  آب  را  صخره 
است، اعتنايى نمى كنند. موج هاى پرخروش دريا همچون اسب هايى تندپا به شتاب از كنار او 
مى گذرند...»(205). لسينگ تصريح دارد كه عنوان رمان اسير خشكى ها را از خواب هايى كه 

در آن سال ها مى ديده، گرفته است (همان، ص 400). دريا براى او سمبل آزادى است. 
لسينگ مثل مارتا(20) حس مى كند كه وجودش به يك خانه تبديل شده است، خانه اى 
با چند اتاق، اتاق هايى پر از افراد عجيب و غريب كه زبان هم را متوجه نمى شوند؛ و او است 
كه بايد اين خانه و ساكنانش را منسجم و يكپارچه نگه دارد (كلين، 2000: 88). او به اين نتيجه 
مى رسد كه شايد حضور يك مرد بتواند اين خانه را سروسامان دهد»(37). روانِ پريشان و 
ازهم گسستة لسينگ، او را به سمت جنسيت افراطى سوق مى دهد (همان). روابط جنسى براى 
مارتا نيز انسجام دهنده است و به نوعى به او احساس آزادى مى دهد (همان). به نظر كلين، اين 
احساس از رفت و آمدهاى لسينگ به خانة پدرى اش و ناخوشايندبودن ديدار پدر عليلش ناشى 

شده است (همان، ص 89).
بى ارادگى و اعتقاد به سرنوشت و تسليم دربرابر آن، از علائم ديگر يأس است. مارتا از 
شوهر اولش طلاق مى گيرد و بچه اش كارولين را ترك مى كند، به اين بهانه كه مى خواهد 
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او را از مبتلاشدن به «سرنوشت شوم خويش» نجات بدهد و اميدوار است كه روزى كارولين 
بابت اين كار از او تشكركند(245). لسينگ نيز در سال 1322، از فرانك، شوهر اولش جدا 
مى شود و فرزندان خردسالش (جان و جين) را ترك مى كند (همان، ص 70)؛ و در توجيه كار 
خود مى گويد: «من شومم و نحس بودن من مثل يك ژن مخرب مى  تواند زندگى فرانك و 

بچه هايم را به فلاكت بكشد...» (لسينگ، 1995: 262).
لسينگ معتقد است كه اين از اقبال افراد است كه شهرى در جنگ كن فيكون مى شود 
و شهرى ديگر بي تغيير مى ماند (كلين، 2000: 105). مارتا نيز به شانس و اقبال همشهريانش 
مى رسند،  به هلاكت  جنگ  در  نفر  ميليون   44 كه  روزگارى  در  چطور  كه  مى خورد  غبطه 
مى توانند در اين شهر آرام و آسوده بخوابند بى اينكه يك نفر از عزيزانشان را ازدست بدهند 
يا بى خانمان شوند(197). جنگ، سرنوشت ها را رقم مى زند: اگر جنگ نمى شد، توماس با 

راشل يا سرهنگ ترسل آشنا نمى شد...(31 و 85).

واكنش دانشور درمقابل يأس و نوميدى ناشى از جنگ در سووشون 
در دهه اى كه دانشور سووشون را منتشر كرد، نويسندگان به دليل استمرار فشار استبداد و 
تشديد سانسور و خفقان، به نوميدى، پوچ گرايى، هرزه نويسى و تسليم طلبى روى آورده بودند 
(قبادى، 1383: 47). با وجود اين، دانشور خوشبختى را وظيفه و اميد را الزام مى داند (دهباشى، 
1383: 51). گرچه دورة يوسف هنوز نرسيده است، ولى مى گويد: «بايد كارى بكنيم كه اين 
دوره برسد»(78). دانشور مى گويد: «دلم مى خواهد وقتى همه در قعر نااميدى هستند، من 
دارم»  ايمان  و  اميد  ايران  ازجمله  ملت ها  همة  آيندة  ص 99). «به  (همان،  باشم...»  اميدوار 
(همان، ص 244). معتقد است كه «حتماً در روند كلى جهان، ... بشريت به راه حل منطقى براى 
سروسامان دادن به زندگى اش مى رسد. اين دنياى پرهياهو نمى تواند ادامه پيدا كند» (دانشور، 
1375: 465). دانشور هرگز اميدش را ازدست نمي دهد (دهباشى، 1383: 244) و انواع روزنه هاى 
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اميد را درقالب داستان سووشون ترسيم مى كند (انزابي نژاد و رنجبر، 1385: 48).
دكتر  نصيحت هاى  در  (دهباشى، 1383: 1006)،  سرنوشت  به  دانشور  شخص  بى اعتقادى 
پير»،  گردونه دار  «اين  مقالة  به  بنا  مى شود.  مجسم  مك ماهون  داستان  در  و  عبداالله خان 
داستان مك ماهون بر «حقيقت پيروزى انسان» استوار است (همان، ص 868). در اين داستان 
مى خوانيم كه واژه هايي مثل تقدير و سرنوشت جاى خود را به لغت هايى از ريشة آزادى و 
تكرار  نيز  داستان  ختام  نقطة  در  خير»  «پيروزى  به  دانشور  اميد  مى دهند(236).  آزادگى 
مى شود(306): بنا به گفتة او، «قتل يوسف، جوششى بين مردم ايجاد مى  كند و اين يعنى 
اميد به پيروزى خير» (دانشور، 1375: 466). دانشور مى گويد: «من در آرزوى دنيايى هستم كه 

در آن كسى زجر نكشد و ... آزادگانش چون كرم در پيله ها نپوسند» (دهباشى، 1383: 123) 
دانشور به مبارزه اعتقاد دارد. به نظر او، «زندگى اى كه در آن مبارزه هست، به شرطى 
ص 123).  (همان،  باشد»  پوچ  نمى تواند  باشد،  شده  سنگفرش  حقيقت  و  حق  با  آن  راه  كه 
به نظر يوسف، در اين دنيا درد و رنج هست... ولى مسئلة مهم، ايستادگى است» (31ـ30). 
دانشور براى هرچه ارزشمندنشان دادن نقش مبارزه و مقام والاى مبارز، چهره اى نيمه انسانى 
با  هم ارز  «دقيقاً  شخصيتى  يوسف،   .(890 ص  (همان،  مى دهد  يوسف  به  نيمه اسطوره اى  ـ 
بى گناه  و  ناحق  تير  به  سياووش  همچون  نيز  يوسف  (سرمشقى، 1386: 4).  است  سياووش» 
خون  (همان).  گرفت  نخواهد  آرام  سياووش  خون  همچون  خونش  ازاين رو  مى شود،  كشته 
سياووش نه تنها در «رگ ها و ساقه هاى درختان باغچه راه يافت»(205) بلكه «باعث رويش 
درختى در خانه و درخت هاى بسيارى در شهرش شد»(306). دانشور با تشبيه جامعة انسانى 
به درختان، نشان مى دهد كه خون يوسف، همچون خون سياووش، جامعة غافل و ناآگاه 
ايران را سيراب و بيدار خواهد كرد (همان، ص 9). سياووش آنگاه كه ناچار گردن به تيغ نااهلان 
مى سپرد، چشم اميد به فرزندش كى خسرو دارد كه به خونخواهى او برخواهد خواست (همان، 
ص 7). يوسف نيز چنين انتظارى از پسرش خسرو دارد؛ حال كه نمى تواند به دلخواهش با 
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دشمن مبارزه كند، دست كم مى كوشد مبارزه را براى پسرش آسان  تر كند(198).
نبى  يوسف  تداعى گر  سووشون،  در  مرد  قهرمان  اصلى ترين  براى  يوسف  نام  گزينش 
به  را  او  شباهت  قحطى،  سال هاى  در  يوسف  توسط  آذوقه  تقسيم   .(11 ص  (همان،  است 
يوسف نبى بيشتر مى كند (همان). او همچون يوسف نبى، خلق و خوى پدر را دارد و عزت 
او نزد پدر، ماية حسادت خان كاكا است(78). اشتباه زرى در نشان دادن نقش سياووش به 
و  حسين(ع)  امام  همچون  يوسف  مى كند(45).  عميق تر  را  اثر  مذهبى  بعُد  حسين(ع)،  امام 
سياووش، قهرمانى است كه در زندگى تنها است و مردم روزگارش از او فاصله مى گيرند و 
تركش مى كنند(125). «اما شهادت اين قهرمان، تحولى عظيم در روزگارشان و روزگاران 
مى شد تا چشم  ريخته  اينان  بايد خون  (مسكوب، 1370: 68). گويى  مى آورد»  به وجود  ديگر 

خواب آلود مردم به روى حقيقت باز مى شد (همان). 
در اين مبارزه، شهادت به معناى شكست نيست (سرمشقى، 1386: 15). اين مبارزه در تاريخ 
امام  و  سياووش  داستان  امروزين  روايت  شهادتش(ع)  و  يوسف  و  دارد؛  ريشه  ما  سرزمين 
حسين است (همان). به اين ترتيب، سووشون به يك رمان فلسفى تبديل مى شود. دانشور 
خود مى گويد: «خواستم يك رمان فلسفى بنويسم و خواستم بگم كه زندگى تكرار مى شه و 

تاريخ تكرار مى شه» (دانشور، 1375: 486).

واكنش لسينگ درمقابل يأس و نوميدى ناشى از جنگ 
برخلاف سووشون، مبارزان اسير خشكى ها ناكام مى مانند: آتن به دست نيروهاى مخالف، 
دوردست،  مناطق  سياهان  به  كمك رسانى  راه  در  توماس  مى شود(264)؛  كشته  يونان  در 
جان مى سپارد(254)؛ خانم ون به اتهام شورشگرى، به ناچار دست از مبارزه برمى دارد(127)؛ 
لسينگ  اين،  وجود  با  مى سپارند.  جان  تنهايى  در  جانى  مثل  دلسوزى  سوسياليست هاى  و 
به  را  غرب  رستاخيز  نظرية  خود،  مأيوس  جامعة  تسلاى  براى  او  است.  اميدوار  همچنان 
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انسانى  جامعة  سعادت  براى  الزامي  را  جنگ ها  كه  نيچه  برخلاف  مى زند؛  پيوند  خود  رمان 
نيچه،  رستاخيز  كه  است  معتقد  و  مى كند  تلقى  غيرضرورى  مقوله اى  را  جنگ  مى دانست، 
نتيجه اى جز هلاكت نسل بشر ندارد (بلوم، 1986: 188). توماس، بمباران اتمى پايان جنگ 
جهانى را به تمسخر مى گيرد و مى گويد: «سران بريتانيا و امريكا از سر كنجكاوى نظامى، 
هيروشيما را بمباران كردند. مى خواستند سلاح جديدشان را امتحان كنند. مگر نمى شد جنگ 
را بدون جنگ اتمى به سر رساند؟ آنها فقط ادعاى صلح دارند ولى در عمل...»(200). به نظر 
لسينگ، جنگ نتيجه اى جز اتلاف منابع مالى و انسانى ندارد (لسينگ، 1995: 312) و مى بايد 
راهى غير از جنگ را درپيش مى گرفتيم (همان). مارتا نيز به ماهيت جنگ و لزوم آن شك 

دارد(91). 
گرايش هاي صوفيانة لسينگ باعث شده است كه او به جاى رستاخيز تراژديك و سنتى، 
به يك رستاخيز آگاهانه1 اعتقاد پيدا كند (بلوم، 1986: 188). به نظر او، آيندة بشريت و تولد 
مجدد او به اين رستاخيز بستگي دارد (همان). او در سال 1957 پيش بينى مى كند كه عصرى 
جديد و انسانى نو درحال پيدايش است؛ انسانى كه همچون ما دچار آداب و رسوم نشده و 
ذات خود را آلوده نكرده است (همان، ص 189). لسينگ اين پيشگويى را در اسير خشكى ها 
مى آزمايد؛ توماس مى گويد: «تغييرى بنيادين و نو در راه هست. شايد به همين خاطر است 
كه ما احساس بيمارى مى كنيم؛ انگار قرار است چيز جديدى از اين پوستة بيمارمان متولد 

شود...» (135). 

نتيجه
دانشور و لسينگ، از شنيده ها و ديده هاى خود راجع به جنگ، در خلق فضاى رمانشان 
استفاده مى كنند. هردو، افراد پيرامونشان را با كمى تغيير وارد رمان مى كنند و از خاطرات 

1. conscious evolution
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شخصى و اجتماعى خود در پيشبرد حوادث داستان كمك مى گيرند. ولى تفاوت كار اينجا 
است كه دانشور گزينشى عمل مى كند. او افراد و حوادث و خاطراتى را انتخاب مى كند و 
به كار مى گيرد كه جنگ حق عليه باطل را يارى مى كنند و به او در قهرمان پرورى كمك 
مى كنند. يوسف، ويژگى هاى راهبرى و مبارزه طلبى جلال را دارد و زرى استعمارستيزى خود 
دانشور را. دكتر عبداالله خان و مك ماهون نيز جز در مدح مبارز داستان و تشويق او حرفى 

نمى زنند. تك تك عناصر داستان، درپى رسيدن به آزادى و عدالت اند.
منفى  تصويرى  و  مى برد  سؤال  زير  را  آن  ضرورت  و  جنگ  لسينگ،  دانشور،  برخلاف 
از جنگ ارائه مى دهد. به نظر او، سربازان جنگى، عاقبتى جز پايان دردناك پدرش و آقاى 
به  جنگ  است؛  استعدادها  بلا استفاده ماندن  مسئول  و  است  قاتل  جنگ  ندارند.  كوئست 

سرنوشت افراد سمت و سويى ذلت بار مى دهد.
در دوران لسينگ و دانشور، كمونيسم ايدئولوژى غالب است و لسينگ برخلاف دانشور، 
نقش فعالى در زمينة سياسى داشته است. او كه به اميد عدالت خواهى به سراغ سياست رفته 
زودگذربودن  متوجه  دانشور  مثل  را  او  تلخى،  اين  و  مى كند؛  تجربه  را  تلخى  شكست  بود، 
ايدئولوژى ها مى كند. او تجربة شكست خود را در اسير خشكى ها به گونه اى بازتاب مى دهد  

كه سياست و حزب گرايى، نمودى مخرب و بى فايده مثل جنگ مى يابند.
مشكل  تنها  كه  مى دهد  نشان  سووشون  در  مي كند،  پرهيز  سياست  از  دانشور  گرچه 
اميد  به  او  مى شود.  استعمار  تقويت  باعث  چراكه  است؛  حزب گرايى  او،  نظر  به  سياست، 
سياستى است كه توسط روشنفكران هموطنش و فارغ از دخالت اجنبى ها، تهيه و تدوين شود 

و بر اين باور است كه چنين سياستى، نه تنها مخرب نيست بلكه سازنده نيز خواهد بود.
جامعة  جنگ،  از  ناشى  يأس  است،  پيدا  خشكى ها  اسير  و  سووشون  در  كه  همان طور 
هردو نويسنده را دربر گرفته ولى واكنش اين دو نويسنده درمقايل يأس اجتماعشان تاحدى 

متفاوت است. 
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قرار  رمانش  جاى جاى  در  را  اميد  روزنه هاى  دارد،  اطمينان  خير  پيروزى  به  كه  دانشور 
مى دهد تا خواننده را به مبارزه و تسليم ناپذيرى تشويق كند. ازنظر او، مبارز راه حق، مثل 

سياووش، مثل يوسف نبى(ع) و امام حسين(ع)، اسطوره اى و مقدس است.
با وجود يأس و نا اميدى هاى تصويرشده در اسير خشكى ها، لسينگ نيز اميدوار است. او 
به اميد رستاخيز وجدان ها است؛ روزى كه مردم نه با جنگ بلكه با تولد مجدد وجدانشان، 

دنيا را متحول كنند و اين پوستة بيمار را كنار بزنند.
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